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گنجینه ملك‌مدنی نمایش 
 در موزه ملی

نگاهی اجمالی به مهم‌ترین فیلم‌های احتمالی حاضر در جشنواره فجر 
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ین بَ بَ بَ بلور
احتمــالا شــما هم ماننــد مــا كلیپ آن 
خانــم بازیگــر را دیده‌ایــد كــه پشــت 
تریبون مشغول شعرخوانی هستند 
و ابــواب جدیــدی از دنیــای شــعر و 
ادبیــات را روی ما و شــما بــاز كرده‌اند. 
حــالا یــك خبرنــگار خــوش‌ذوق پیــدا 
شــده و رفته ســراغ اســتاد محمدعلی 
بهمنــی كــه در كلیــپ مزبــور حضــور 
مــا در  دارنــد. همــكار خــوش ذوق 
خبرگــزاری تســنیم رفته ســراغ اســتاد 
اندیشــه  ادبــی  حماســه  دربــاره  و 

فولادوند با ایشان گپ زده.
 حــالا از ما كــه گذشــت ولــی در جریان 
باشــید كه طبق گفتــه اســتاد بهمنی، 
فقــط  دیده‌ایــم  شــما  و  مــا  آنچــه 
بخش‌هــای كوچكــی از شــعرخوانی 
فولادونــد بوده و شــعرخوانی ایشــان 

حدود 20 دقیقه طول كشیده!
ایــن وســط كســانی هــم بودنــد كــه 
گفتنــد شــعری كــه خانــم فولادوند در 
آن جلسه خوانده،‌ شعر پست مدرن 
بــوده و »بَ بَ بَ بَ« كــردن در شــعر 
پســت مــدرن اشــكالی ندارنــد و ایــن 

حرف‌ها.
 حــالا می‌خواهیــم ایــن دســته از افراد 
را از جهالــت بیرون بیاوریــم و بگوییم 
پست مدرن كجا بود بابا؟! شعر مورد 

اشاره مثنوی بوده.
 بــه ایــن بخــش از توضیحــات اســتاد 
دقــت كنیــد: »وی همچنیــن دربــاره 
نظــر برخــی مخاطبان نســبت بــه این 
كــه شــعر فولادونــد در دایــره شــعر 
می‌گویــد:  می‌گنجــد،  پســت‌مدرن 
ایــن شــعر پســت‌مدرن نبــود، ایــن 
شــعر در قالــب مثنــوی بــود و وزن و 
قالــب آن نیــز مشــخص اســت. كار 
فولادونــد گســتره‌های جامعــه‌ای و 
جهانی دارد؛ بــدون این كه بخواهد به 
كســی توهین مســتقیم كرده یــا ایراد 
مســتقیم گرفته باشــد. جهان لبریز از 
این دســت كارهاســت. اگر بخواهیم 
از این دســت كارها ایراد بگیریم، باید 
اثر را به صورت كامــل بخوانیم. من به 
ایراد گرفتــن و انتقاد كــردن از این كار، 
اشــكالی وارد نمی‌كنــم، امــا می‌گویــم 
اگــر اثــر را بــه صــورت كامــل نخوانیــم، 

قضاوت زودهنگام كرده‌ایم.«
ادامــه توضیحات اســتاد هــم بامزه‌تر 
اســت: ‌»مــا شــعر نمی‌گوییــم بلكــه 
این شعر اســت كه شــاعر را می‌گوید. 
ایــن را بســیاری از مــا نمی‌توانیم درك 
كنیــم. گاهــی شــعر دوســت دارد از 
این زاویه ما را نویســنده خــود كند، ما 
كاتبــان شــعریم نــه شــاعر. همین‌قدر 
هــم كــه بــه خــود می‌گوییــم شــاعر یــا 
دروغ می‌گوییــم یــا چــون از گذشــته 
به مــا عنوان »شــاعر« اطــاق كرده‌اند، 
دوســت داریــم بــه خودمــان بگوییم 

شاعر.«

محمدجعفــر حســینی فرمانــده لشــكر فاطمیــون بــه 
این دو راهی كه رســید با خودش فكر كرد كه نمی‌شــود 
حضرت زینــب)س( برایــم دعوتنامه بفرســتند ولی من 
به ســفر اروپا بروم! این شــد كه عزم ســفر به سوریه كرد 
و در سن و سالی كه بســیاری از ما هنوز داریم بودنمان 
را معنــا می‌كنیــم و بــرای زندگــی نقشــه‌های بلندمــدت 
می‌كشــیم، در نیمــه‌راه دهه ســوم زندگی جام شــهادت 
را ســر كشــید و به دیــدار یــاران و همرزمانــش در جهان 

باقی شتافت.

 راهی كه به سوریه ختم شد
بــه نــام جهــادی ابوزینــب یــا امیــر فاطمــی شــهرت پیدا 
كــرد امــا نامــش در شناســنامه محمدجعفــر حســینی 
بــود و متولــد ســال 1363. دریافتــه بود كــه جهــاد امروز 
ایســتادگی در مقابل تكفیری‌هاســت و قرارش این بود 
هر جا مســلمانی در مقابل كفر ایستاد او هم باشد، چه 
در ســوریه، چــه لیبی، چــه یمن یــا فلســطین امــا حوالی 
ســال 92 بــا گــروه انــدك بچه‌هــای بســیجی داوطلب به 

لشكر حاح‌حسین همدانی در سوریه پیوست.
كمــی بعــد از حضــورش در ســوریه بــود كــه بــه همــت 
ابوحامد و تعدادی از رزمنده‌های قدیمی ســپاه محمد، 
تیــپ فاطمیــون از رزمنــدگان افغانســتان در ســوریه 
تشــكیل شــد و محمدجعفــر حســینی بــه ایــن یــگان 
تــازه محلــق شــد. همیــن اســت كــه او را از قدیمی‌هــای 
مدافعــان حــرم می‌داننــد اگــر چــه بــه اســتناد خاطراتــی 
كــه دوســتانش از او روایــت كرده‌اند در تمام ســال‌های 
جوانی، مقصودش فعالیت‌های فرهنگی و جهادی بود 
مثــل تشــكیل ســتاد خادمیــن افغانســتان در اربعین، 
برگــزاری كلاس‌های مهارت‌آمــوزی بــرای هموطنانش و 
نیز تشــكیل خیریه‌ای بــرای كمك بــه خانواده شــهدای 

مدافع حرم و مهاجرین. 

بازگشتی همچون بازنگشتن
یكی از همیــن روزهای ســرد دی‌ماه دو ســال پیش بود 
كه برای آخرین بار به ســوریه رفت. می‌خواســت كه این 
رفتــن بازگشــتی نداشــته باشــد امــا بازگشــت هــر چند 
بازگشتی همچون بازنگشتن. وقتی از سوریه برگشت، 
تنها نبــود، حداقل 300تركــش در تنش جا خــوش كرده 

بودند.
موشــكی اصابت كرده بود به اتومبیلی كــه او و چند نفر 
دیگر ســوارش بودند و به‌شدت زخمی شــده بود. چند 
ماه هم در بیمارســتان بســتری بود اما بیشــتر از جسم 
مجروحش، گرفتــار موج انفجــار بود. دردش بــا قرص و 

دوا هم التیام پیدا نمی‌كرد.
یكی از دوســتانش تعریف كرده، آنقدر دارو می‌خورد كه 
گاهی یك شبانه‌روز كامل را در خواب می‌گذراند یا گویی 
یك بار هم پشــت موتــور خوابش بــرده بــود. هرچه بود 
داروها آنقدر زیاد بودند و عوارض هــر دارو به قدری بود 

كه قلبش بایستد.
گفتن نــدارد كه چه بخواهــی و چه نخواهــی عوارض این 
همه دارو می‌تواند هر شــیرمردی را هم از پــا بیندازد چه 

رسد به جانبازی گرفتار موج انفجار. 

 این جوانمرگی است كه دشــوار می‌نماید و شهادت كه 
جز به عشق اتفاق نمی‌افتد. 

در كدام مزار؟ 
دردناك‌تر از دو ســالی كه ابوزینب بــا درد و رنج و بیماری 
ســپری كــرده، خاطراتی اســت كــه یكــی از دوســتانش از 
او نقــل می‌كنــد. در بخشــی از یادداشــت‌های همیــن 
دوســت كه نامــی از او برده نشــده امــا در صفحــه حلقه 
وصل منتشــر شــده، آمده اســت: همیشــه روی موتور 
حرف‌هایمان را می‌زدیم. با این‌ حال كه آن زمان معاون 
تیپ بود امــا وقتی ماشــین نیــروی انتظامــی از كنارمان 
رد شــد گفــت فلانــی مــن از تیــر و تركــش جنگ ســوریه 
نمی‌ترســم امــا از ماشــین نیــروی انتظامی می‌ترســم. او 
نیــز علی‌رغــم همــه تركش‌هایــی كــه خــورده بــود هنــوز 
مدركی بــرای اقامــت در ایــران نداشــت. او كــه جانش را 
و خانــواده‌اش را بــرای ایــران فــدا كــرده بــود و هدفــش 
امنیت بــرای آنــان كــه می‌گفتنــد نه غــزه نــه لبنــان بود، 
ســهمش از زندگی در ایران ترس بــود. خیابان‌هایی كه 

به او و امثال او به دیده یك خارجی نگاه می‌كردند.
همواره با گرایش‌های ضدایرانی مقابله می‌كرد هر چند 
خــود دل پــردردی از ایــن برخوردهــای دشمن‌ســاز 
داشــت. در آخرین دیدارمان می‌گفت فلانــی از خیلی‌ها 
دلســرد شــدم خیلی‌ها تلاش كردنــد كه ذهنیــت من را 
نســبت به ایــران خــراب كنند ولــی به عشــق آقــا همه را 
تحمــل می‌كنــم. می‌گفــت شــما علــوی هســتید و مــا 
فاطمــی و مــا نبایــد از هم جــدا بشــویم. بهتریــن خاطره 

زندگــی‌اش دیدار با حاج قاســم ســلیمانی بــود و تحولی 
كــه بعــد شــهادت مــرادش ابوحامــد بــرای فاطمیــون 
به‌وجود آمد. حرف‌ها و اشــارات دوســتانش حاكی از آن 
است كه حتی نخواســت پرونده جانبازی داشته باشد. 
بعــد از این‌كــه در روز هفتم دی مــاه به یاران شــهیدش 
پیوست، عده‌ای از دوستان شهید دست به كار شدند 
كه شــاید پرونده جانبازی‌اش را میســر كنند. اما برای او 
كه در جوانی، همه چیزش را فدا كرده، اهمیتی ندارد كه 
جسم خســته‌اش را كجا و در كدامین سرزمین به خاك 
بســپارند و ایــن زمیــن اســت و مــزار اســت كــه شــریف 
می‌شــود به حرمت جســم و جسد شــهید محمدجعفر 

حسینی.

ین بازی‌های برخی بازیگران   در این گزارش سراغ متفاوت تر
در سینمای ایران و جهان رفته‌ایم

تفاوت را  احساس کنید 

مرامت را عشق است 
اوس ماركوس!

همین حالا كه شما مشغول خواندن 
ســطور این ســتون هســتید و همین 
حالا كــه احتمــالا داریــد چــای داغ توی 
اســتكان یا فنجــان را مز مــزه می‌كنید 
و همیــن الان كــه مشــغول خوانــدن 
چك پرینت صفحات هستید )خطاب 
اینجا با دوســتان ســردبیری است كه 
عصــر یكشــنبه كه غــروب دیــروز بود، 
مشــغول خوانــدن صفحــات بودنــد( 
و همیــن الان كــه داریــد كنــار جام‌جم 
خوانــدن، اخبــار فضــای مجــازی را هم 
چــك می‌كنیــد و لایــك و كامنت‌هــای 
شــمارش  مــورد  را  اینســتاگرام‌تان 
قــرار می‌دهیــد... دقیقــا همیــن الان 
اوســتای معمــار و بنایی كــه از یكی دو 
هفتــه قبــل از طبقــه همكــف شــروع 
كرد و پتك‌زنان طبقه به طبقه بالا آمد، 
رسیده به زیر طبقه ســوم و عن‌قریب 
گوشــه‌های  از  یكــی  از  كــه  اســت 
مــا  بــه  و  آورد  بیــرون  ســر   طبقــه 

دالی بدهد! 
حقیقتــا ایــن اســتمرار در پتــك زدن 
اوســتای بنــا، هــر آینــه بــه آن مورچــه 
گفتــه!  زكــی  پرتــاش  و  زحمتكــش 
همــان مورچــه‌ای را عــرض می‌كنیــم 
كــه زمانی كــه تیمــور شكســت‌خورده 
و فــراری به گوشــه‌ای پنــاه برده بــود با 
67 مرتبــه جابه جا كــردن بار بــه تیمور 
لنــگ، درس پشــتكار داد. خلاصــه كه 
معلوم نیســت تا دوستان ســر از كف 
طبقــه بیــرون آرنــد و مــا را بــه اســیری 
ببرنــد، ایــن ســتون بــه پایــان خواهــد 

رسید یا نه!
و اما بعد... از همین صفحه 
شــــــروع كـــنـــیـــم. فـــرمـــانـــده 
ــی لــشــكــر  ــ ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــان ــ ــغ ــ اف
فاطمیون كه در سوریه مجروح شده 
و مدت‌ها بــود كه تركش‌های زیــادی 
ــم در بـــدن داشــــت، در نــهــایــت به  ه
دلیل عــوارض استفاده زیــاد از حجم 
دارویی كه مصرف می‌كرد به شهادت 
رســیــد. همین قضیه هــم باعث شد 
در ضمن یك گزارش یادی از او كنیم و 
در ادامــه هم یــادی از شهدای ایرانی 
ــه شـــهـــادت  ــ ــه در افـــغـــانـــســـتـــان ب ــ ك
رسیده‌اند. گــزارش مربوط به شهید 
همین  كنار  را  حسینی  محمدجعفر 

ستون بخوانید.
ورق بزنیــد و حاصل گزارش 
میدانی زینب مرتضایی‌فرد 
ملــی  نمایشــگاه  از  را 
اســباب‌بازی در صفحه بعــد بخوانید. 
قضیــه از ایــن قــرار اســت كــه كانــون 
پــرورش فكــری كــودكان و نوجوانــان 
پنجمیــن دوره ایــن جشــنواره را برگزار 
كــرده. مرتضایی‌فــرد هــم صبــح دیروز 
كفــش و كلاه كــرد و رفــت كانــون و 
حســابی چرخید و بــا تولیدكننده‌ها و 

غرفه‌دارها هم گپ زد.
ظاهرا جا نداریم. صفحات 11 
و 12 هــم دو گــزارش بامــزه 
كــه  داریــم  ســینمایی 
رســتگار  و  قنبــری  را  زحمتــش 
وقــت  كلــی  رســتگار  كشــیده‌اند. 
تحلیلــی  گــزارش  یــك  و  گذاشــته 
مبسوط نوشــته از بازیگرانی كه یكهو 
فــاز و شــخصیت بازیگری‌شــان تغییر 
كرده بدون رگ به رگ شدن كمرشان! 
قنبــری هــم گــزارش مجملــی بســته از 
در  احتمــالا  كــه  مهــم  فیلــم  چنــد 
جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت. 
خب به ســامتی این ســتون به پایان 
هــم  بنــا  محتــرم  دوســت  رســید. 
همچنــان مشــغول كوبیــدن پتــك بــر 
كــف طبقــه مــا و ســقف طبقــه پاییــن 

است اتفاقی نیفتاده؛ هنوز البته!

پشت صحنه  غ هفته سیمر

 فرمانده لشكر فاطمیون و شهید مدافع حرم
 محمدجعفر حسینی دیروز به یاران شهیدش پیوست 

یف مزار همیــــشه شــــر

 خون‌شریك شده‌ایم 

همان سالی كه محمدجعفر حسینی برای اولین بار به سوریه رفت برای جهاد با نیروهای تكفیری، در تهران 
مستندی به نمایش درآمد به نام »ماموریت خدا«. 

این مستند روایتی از سفر احمدرضا سعیدی شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان است كه محمد سرور 
رجایی آن را كارگردانی كرده و در مراسم رونمایی از این مستندگفته بود: ما »خون شریك« شده‌ایم. 

ناگفته پیداست كه منظورش از ما چه بوده؛ ایران و افغانستان قصه‌های مشترك بسیار از سر گذرانده‌اند، 
تهران و كابل‌ دردهای مشترك بسیار دیده‌اند و 20 شهید ایرانی در افغانســتان و 2000 شهید افغان در ایران 

گواه خون شریكی ما و ملت افغان است. 
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 سری زدیم به پنجمین جشنواره اسباب‌بازی‌ها كه در كانون پرورش فكری
 در حال برگزاری است، رویدادی جذاب برای همه آدم‌ها با هر سن و سالی 

گردهمایی صفر تا 99 ساله ها
10

ایســتاده‌ای بر ســر دوراهی؛ از طرفی مقدمات مهاجرت، اشــتغال و زندگی در یك كشــور اروپایی 
ام‌البنین دیوسالار

فرهنگ‌وهنر

برایت فراهم شــده و از طرف دیگر با درخواســتت برای جنگیدن به عنوان مدافع حرم و در آســتانه 
این دو راهی دخترت هم به دنیا آمده است. انتخاب دشواری پیش داری... بدون تردید. هر چه دل 
به اهل بیت سپرده باشــی و هر قدر كه عاشق باشی باز هم 1001 وسوســه و توجیه است كه سراغت 
می‌آیــد؛ مثــا این‌كــه می‌توانی بــه اروپا بــروی و به شــكل دیگــری خدمــت كنی بــه اهل بیــت، تربیت 
دخترت و ساختن یك انسان مومن و عاشــق دست كمی از جهاد ندارد، برای سفر به ســوریه فرصت هست و توجیهاتی از 

ع. این نو


